
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

اتفاق

شرق: انجمــن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با 
تعیین ســمت اعضای هیئت مدیــره و پس از صدور 
گواهی نامه ثبــت انجمن صنفــی، فعالیت اجرائی 

خود را آغاز کرد. 
در نخســتین جلســه هیئت مدیره انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران اســتان تهــران که با حضــور تمام 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرســان 
و همچنین هیئت مؤسس تشکیل شد، عباس عبدی 
به عنوان رئیس، کامبیز نوروزی به عنوان نایب رئیس 
و شهریار شمس مستوفی به عنوان دبیر و سخنگو و 

شبنم رحمتی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. 
پس از تعیین ســمت، صورت جلسه مربوطه در 
زمان قانونی به اداره کار اســتان تهران ارســال شد 
و ایــن اداره کل، اقــدام به صــدور گواهی نامه ثبت 

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران کرد. 
اینک انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
ثبت شده است و با شــروع فعالیت اجرائی انجمن 
به زودی کمیته های انجمن تشکیل و روند عضو گیری 
شروع خواهد شد.  برای شروع عضو گیری ابتدا باید 
کمیتــه عضو گیری تشــکیل و آیین نامــه مربوطه بر 
اساس اساسنامه تدوین شود، ازهمین رو هیئت مدیره 

در آخرین جلســه خود مژگان جمشیدی را به عنوان 
دبیــر کمیته عضوگیر تعیین کرد تا با تدوین آیین نامه 
مربوطه روند عضو گیری به سرعت آغاز شود. انجمن 
صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران پیــش از این 
مســیری طولانی را برای ثبت پشت سر گذاشته بود، 
اما به نظر می ر سد این بار گام های خود را مطمئن تر 
برمــی دارد. ســال پیش در دوم دی مــاه ۹۵ بود که 
مجمع عمومــی این انجمن صنفی بــرای اولین بار 
برگزار شــد و بــا انتخاب هیئت مدیره قصد داشــت 
فعالیت خود را آغاز کند، اما با عدم همکاری برخی 
نهادها امکان ثبت انجمن صنفی تهران ممکن نشد. 
ازاین رو اعضــای هیئت مدیره و بازرســان که در آن 
مجمع انتخاب شــده بودند، استعفای دسته جمعی 

دادند تا راه برای تشکیل انجمن هموارتر شود. 
به این ترتیب در روز ۳۰ آذر بار دیگر روزنامه نگاران 
کنار هم جمع شدند تا درباره استعفای هیئت مدیره 
قبلی تصمیم گیری و با تصویب چند بند در اساسنامه 
اقدام به شــکل گیری انجمن جدید کنند. هرچند در 

نهایت این مجمع با حضور ۷۷ نفر تشکیل شد. 
 پس از ارائه گزارش و هیئت مؤســس استعفای 
هیئت مدیره و بازرسان مجمع دی ماه سال ۱۳۹۵ را 

به رأی گذاشــت و به تصویب حاضران رسید و پس 
از آن اساسنامه مجمع به تصویب رسید و انتخابات 

هیئت مدیره و بازرسان انجام شد. 
یکــی از مــواردی که از ســوی برخی با شــبهه 
روبه رو شــده بــود، اضافه شــدن تبصــره ای درباره 
شــرایط نامزدهای هیئت مدیره و بازرسان است که 
برخی شــائبه ها و تفســیرهای غیرواقعی درباره آن 
مطرح شــده بود. درحالی که تنهــا تفاوت این بند با 
اساسنامه مجمع اول این است که نامزدان عضویت 
در هیئت مدیره باید درخواســت مکتوب خود را ۲۰ 
روز پیــش از برگزاری مجمع عمومی ارائه دهند. در 
دومین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهــران رأی گیــری بــرای انتخــاب اعضای 

هیئت مدیره و بازرسان انجام شد. 
کامبیز نــوروزی با ۷۰ رأی، عباس عبدی ۶۹ رأی، 
آزاده محمد حســین ۴۹ رأی، مژگان جمشــیدی ۴۳ 
رأی، پژمان موســوی ۴۳ رأی، شبنم رحمتی ۴۲ رأی 
و امیرعبــاس نخعی ۴۰ رأی به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیــره و گیســو فغفوری بــا ۶۰ رأی و فرزام 
شیرزادی با ۳۶ رأی به عنوان بازرسان اصلی برگزیده 

شدند. 

عباس عبدی رئیس شد و کامبیز نوروزی نایب رئیس 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ثبت شد

پیاده های جهان املت شوید
پوریا عالمی: شما باید عابر پیاده باشی که بفهمی  �

اصولا اینجا  پیاده ای. 
عابر پیــاده در ایران امکاناتــی دارد که هیچ جای 
جهان نیســت؛ مثلا اینجا پیاده رو وجــود ندارد، چون 
اساســا پیاده آدم نیســت و پرنده است! جدی عرض 
می کنم. تا الان طبق نظریه داروین، ۶۰ درصد پیاده های 
ایران چــون مجبورند از موانع، چاله ها، کیوســک ها، 
نخاله های ساختمانی و ... بپرند، دیگر دچار دگردیسی 
شــده اند و بال درآورده اند، حتی یکی از دانشــمندان 
معتقد است کانگوروها ایرانی های پیاده ای بودند که 
از بس از موانع جهیدند، جهنده شدند و سال ها پیش 

به استرالیا مهاجرت کردند. 
توی همین نیم متر پیاده رو زپرتی هم شما می بینید 
ماشــین پارک کــرده. وقتی اعتــراض می کنی، طرف 
پنچرت می کند و می گوید: چیه؟ از کی تا حالا آدم هم 

ماشین شده که حق و حقوقی داشته باشه؟ 
بعد شما ســوار اتوبوس می شوی. از بیرون چهار 
جوان ژیگول عکسشــان روی اتوبوس اســت و تبلیغ 
بســتنی و مبل می کنند. از توی اتوبوس، صدتا آدم به 
هم چپیــده، کله ها زیر بغل آن یکــی، تنگ و ترش و 
ناراحت و اخمو، می خواهنــد از پنجره بیرون را نگاه 
کننــد که خب پنجره ها کور تبلیغات اســت. حالا من 
پیاده وقتی از اتوبوس پیاده شــوم شــما فکر می کنی 
آن بســتنی خوش رنگ را جذب شدم بخرم؟ یا وقتی 
مثــل املت از لای ملت پیاده شــدم، اگر آن تبلیغات 
تخم شــربتی را ببینم می کنمش تــو هرچی نه بهتر 
صندوق پســت، تا برسد به دســت صاحبش؟ (لطفا 
جمله را دوبــاره بخوانید، خیلی عمیق بود). خلاصه 
عابر پیاده شوخی متحرکی است در تهران و شهرهای 
دیگر و اگر عابر معلولیت داشــته باشــد که شوخی 
گریه داری اســت. خود ما چند مــاه پیش معلولیت 
داشــتیم و پایمان شکســت. به جان عالمی، چهاربار 
بــا عصا آمدیم بیــرون، این قدر توی جــوی افتادیم و 
لای ماشــین گیــر کردیم و از پل های نداشــته پریدیم 
که پاشکســتگی ما تبدیل شــد به قطع نخاع و ضربه 
مغــزی. الان هم از لحاظ مغزی قاطی هســتیم و از 
دست مســئولان و به خصوص از دســت شهروندان 
که مســئولیت را روی دوش دیگران می اندازند، زرتی 
داغ می کنیــم و اعصابمان می ریــزد و قفل فرمان را 
برمی داریم و دادوبیداد راه می اندازیم و ستون روزنامه 
می نویســیم، فقط وفقط تقصیر مردم دلبر و مسئولان 
دلاور است وگرنه ما یک پیاده بیشتر نیستیم و مغزمان 

از اول تاب نداشت. 
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کارتون خواب

خانواده ای از همه ملیت ها 

اولین بار از نزدیک درخت کریســمس را در  �
خانه جیل دیدم. کمتــر از چهار ماه بود که از 
ایران رفته بــودم، با  هزار ترس و نگرانی برای 
رویارویــی با دنیایــی ناشــناخته و دور. جیل 
نزدیک به ۶۰  سال داشت و مهندس نرم افزار 
در یکی از شــرکت های شناخته شــده بود، با 
همســرش زندگی می کرد. همســرش مدتی 
آشپز بود اما اخیرا کارش را از دست داده بود، 
به هرحال بــازار نیروهای جــوان و مهاجرانِ 
جویای کار داغ بود و حفظ شــغل آشپزی کار 

چندان ساده ای نبود. 
زندگی شــان در ســطح متوســط بود. آنها 
فرزندی نداشتند و تصمیم گرفته بودند انرژی 
و محبتی را که می توانستند صرف فرزندانشان 
کننــد نثار فرزندانی کنند کــه از خانواده  خود 
دور افتاده بودند و من هم این گونه با آنها آشنا 
شــدم. عضو گروه داوطلبان دانشــگاه بودند. 
دانشــگاه برای دانشــجویانی که از کشورهای 
دیگــر می آیند امکانی داشــت که برای مدتی 
کوتاه در منزل یکی از شــهروندان اقامت کنند 
تا کم کم در شــهر جا بیفتند و جایی در شــهر 
پیدا کنند. آنها هم هر سال در ابتدای ترم خانه 
خود را در اختیار دانشجویان تازه وارد و ناآشنا 
به شــهر می گذاشتند. نه تنها اقامت و پذیرایی 
رایگان، بلکه کمک می کردند تا دانشجو جایی 
برای اقامت پیدا کند. با ماشین خود از این سر 
شهر به آن سر شهر دانشــجویان را همراهی 
می کردنــد تا وســایل ارزان و مناســب برای 

تجهیز مکانشان پیدا کنند. 
در اسباب کشــی با وجود  اینکه سن وسالی 
از آنها گذشــته بود کمک می کردنــد و راه را 
نشان می دادند که شهر را بشناسی و با قواعد 
و قوانین نانوشــته و نوشــته آشــنا شوی. این 
محبت و مهر را بی دریغ و بی چشمداشت نثار 
می کردنــد. به خنده می گفتند مــا بیش از ۴۰ 
بچه داریم اکثرا از آسیای دور و البته از برخی 
دیگر کشورها. می دیدم دنیایشان بزرگ تر از آن 
اســت که فکر کنند این بچه هــا در فاصله ای 
نه چندان دور ممکن اســت بــه رقیب جدی 
در بازار کار تبدیل شــوند و جیل هم هر لحظه 
ممکن اســت کارش را از دست بدهد. آن  دو 
در طول ســال چند برنامه مختلف هم برگزار 
می کردنــد، یکی از برنامه ها همین شــب عید 

میلاد مسیح بود. 
با اینکه هیچ یک مذهبی نبودند در شــب 
عید شــام مفصلی می پختند و همه را دعوت 
می کردند. انــگار با خود عهد کــرده بودند تا 
در ســال چند وعــده غذای گرم و خوشــمزه 
برای بچه هایشــان تدارک ببیننــد و بچه ها را 
دور هم جمع کنند تا احســاس غربت نکنند. 
مهم نبود که خودشان چندان معتقد نبودند، 
اما می دانســتند شــهر در این ایام خالی است 
و بســیاری از دانشــجویان می رونــد تا عید را 
با خانواده هایشــان بگذرانند و ممکن اســت 
فرزندان آنها تنها بمانند. قلب بزرگ جیل برایم 
بی مثال اســت، نگاهش بــه زندگی مصداق 
نیکی بی چشمداشت است. حالا دو، سه سالی 
اســت که بازنشسته شــده و از آن شهر رفته، 
می دانم حتما در شــهر جدید هم خانواده ای 
برای خود ساخته اند. اما بچه هایشان که حالا 
سال هاســت فارغ التحصیل شده و حالا حتما 
برای خود کسی شده اند، به هر دین و مسلکی 
که باشــند و هر کجای این کــره خاکی زندگی 
کنند، حتما یادشــان می آید کــه روزی در اوج 
غربت چه خانــواده بزرگــی از همه ملت ها 

داشته اند. 

زنانى که من دیده ام

خبر

عکس هــای منتخب نخســتین جشــنواره ملی 
عکــس مازندران از هفتم تــا ۱۴ دی در موزه گالری 
«دیدی» ایزدشــهر به نمایش گذاشــته می شــود. 
دو هزار و ۴۴۶ اثر به این جشــنواره ارسال شد که از 
این تعــداد ۷۹ اثر بــا رأی داوران به عنوان برگزیده 
به نمایشگاه و مســابقه راه پیدا کردند که در کتاب 

جشنواره به چاپ می رسد. 
جشــنواره،  دبیــر  بخشــی،  حســین  به گفتــه 
محورهای این جشــنواره شــامل «آداب و رســوم و 
آیین هــا»، «چشــم انداز های شــهری» (بازارهــای 
ســنتی، صنایع دستی و پیشــه ها)، «محیط  زیست»، 

«اماکــن تاریخــی» و «چشــم انداز های طبیعــی» 
اســت. موزه گالری «دیدی»، در اردیبهشــت ۹٥ با 
مدیریت علی توســلی، افتتاح شــد که شامل خانه 
کتاب، مرکز خرید، کافی شــاپ و رســتوران اســت، 
اکنــون بــا نگهــداری مجموعه ای بیــش از  هزارو 
۸۰۰ اثر، فعالیت خود را ادامه می دهد. نمایشــگاه 
عکس های منتخــب اولین جشــنواره ملی عکس 
مازنــدران، از هفتم تا ۱۴ دی هر روز از ســاعت ۱۰ 
صبح تا ۱۱ شب در کیلومتر ۹ جاده محمودآباد-نور، 
ایزدشهر دایر اســت. علاقه مندان می توانند با تلفن 

٤٤٥۸۰۹٤٦ (۰۱۱) تماس بگیرند. 
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دکتــر «علیرضا یلدا» اســتاد ممتاز دانشــکده 
پزشــکی و نمود و نماد علم و اخلاق دانشــگاه در 
شــبی که نامــش را به او داده بود، پرکشــید. یلدا، 
سایه بلندی بر سر سلامت این دیار بود. او ۶۰ سال 
طبابت کــرد و مهر و نشــانش را از آغاز بر ذهن و 
ضمیر همه همکاران، شاگردان و بیمارانش نشاند. 
اســتاد «یلدا» از آن گروه پزشــکان بود که بیش از 
آنکه از طبابت وام بگیرد، به طب اعتبار و وام داد. 
او را بیش از هرچیز، به قامت معلم می شناســند. 
دکتر «یلدا» ســال ها پیش تر از اســتادی دانشگاه، 
در البــرز مجتهــدی، همان دوران کــه دانش آموز 
بود، به هم کلاســي هایش، فیزیک و شــیمی درس 

آموختن،  به  بود. عشق  داده 
شــاخص ترین ویژگی او بود. 
هفــت درس از آموزه هایش 

در پی می آید:
همــه  شــوخ طبعی:   -۱
همکارانــش  و  شــاگردان 
و  شــیرین  طنــز  قدیــم،  از 
شــوخ طبعی او را بــه یــاد 
و  کار  بحبوحــه  در  دارنــد. 
درس و بحــث، هرگــز کنج 
و  نمی گرفــت  عبوســی 
همیشــه شــاد بود و شادی 
می آموخت. او به ما یاد داد 
طبابت  فانتزی  شوخ طبعی، 
نیســت؛ بلکــه راه غلبــه بر 
عوارض سختی کار است. از 

هوشــمندی استاد «یلدا» بود که مفهوم استادی را 
با نخوت و عصاقورت دادگی معنا نکرد و طبابت و 

مطایبه را به هم آمیخت.
۲-احتــرام به تاریــخ: جلســه ای نبود کــه دکتر 
«یلدا» در آن ســخن بگوید و نام و نشانی از بزرگان 
و اســتادانش نیاورد. او در دهه هشــتم زندگی، با 
یادکردن از اسلافش، انگار می خواست به ما شگرد 
شاگردی کردن یاد دهد. همان زمان که به خطا او را 
پدر عفونی ایران نامیدند، از استاد دکتر «بینش ور» 
نام آورد که اســتاد عفونی دانشــکده بود و «یلدا» 
اصلا به خاطر ســلوک و سیاق او عفونی را برگزیده 
بود. اســتاد «یلدا» به ما یاد داد کــه تاریخ ذخیره 

اخلاق است.
۳- مهربانی: او بر همه سخت می گرفت تا مهربان 
باشــند. علــت دعواهــای معــدودش، نامهربانی 
شــاگردان با بیماران بود. «مفهــوم خطای بیمار» 
در قامــوس طبابتش جایــی نداشــت و از این رو 
بــه بیمار که می رســید، محــض مهربانی و لطف 
بــود. با دانشــجویان نیــز چنان بود که احســاس 

می کردی مراتب اســتاد - شاگردی گاهی در اکسیر 
مهربانی اش حل می شــود و به  هــم می ریزد. او به 
مــا یاد داد قضاوت هایمــان را تعلیق کنیم. خوش 
نمی داشــت کســی مدام به ایــن و آن قضاوتی را 

ضمیمه کند. راز مهربانی اش همین بود.
۴- اهل تظاهر نبود؛ همان بود که می نمود. نجابت 
و اصالتی که به پزشــکی ایران بخشــید، اثر و ثمر 

همین بی ریایی و تظاهرگریزی اش بود.
۵- ارزش ذاتی انسان: او کرامت انسان را با وجود 
گستره گســترده مطالعات غیرپزشکی اش، از متون 
نظری نشــناخته بود. انســان یلدا، از میان بیماران 
ســربرآورده بود. هرچه بیمارتــر و فقیرتر می دید، 
کرامت انسانی اش را جدی تر می گرفت. او بیماران 
را نه تنها با چشمانش که از فراز بام بیمارستان امام 
نظاره می کرد تا قضاوتش محدود نماند. همین بود 
که برای مهربانی هایش و برای ارزشمندی دیگران، 

دنبال دلیل نمی گشت.
۶- معنویت و اخلاق: اخلاق 
پزشــکی در نظر دکتر «یلدا» 
پیچیده نبود. گاهی با نگاهی 
را  تمام اخلاق  می توانســت 
ادا کند. ســادگی در اخلاق، 
درس پیچیده ای بود که دکتر 
تدریس  را  آن  «یلدا» سال ها 

کرد.
انــگار  بــود:  نکته بیــن   -۷
حواســش به همه چیز بود؛ 
به ســلام هایی که می شــد، 
به نگاهی که هنگام ســخن 
گفتــن تقســیم می کــرد، به 
کــه  دانشــجویی  چشــمان 
نفهمیده  می کرد  احســاس 
به هــزار ملاحظه  و  اســت 

استادانه و سختگیرانه دیگر. 
نظــم عجیبی کــه در ذهن و زندگــی علمی و 
عملی اش داشت، علت همین نکته بینی ژرف بود. 
کتــاب نکته ها که به طبعش ســپرد، نشــانه ای بر 

همین نکته بینی بود.
«یلدا»، یکی از مؤثرترین نمادهای دانشگاه بود. 
در زمانه ای که به لسان فرنگی «رُل مدل ها» چنگی 
به دل و جان دانشجویان نمی زند، او دل ها را ربوده 
بود. «یلدا» را یکشنبه از بیمارستان تشییع نکردیم؛ 
او همچنان در شاگردانش جاری است؛ گویی استاد 
در نگاه های مهربان دانشــجویانش نشسته است؛ 
همان ها که نزدیک تریــن و اصیل ترین خاطره  آنها 

مهربانی، سیما و سخن اوست.
 «یلــدا» در شــب های طولانــی کشــیک، در 
راهروهای بیمارســتان حاضر اســت تا بــه تعبیر 
خودش، بیمار را توپ فوتبال نکنیم. او مهربانی های 
قضا را به یادمان مــی آورد. «یلدا» وجدان مهربان 

دانشگاه باقی خواهد ماند. یاد استاد جاودان.
* پزشك، پژوهشگر اخلاق و فلسفه

هفت درس «یلدا»

 دکتر حمیدرضا نمازى*

زهرا عمرانى

کتاب جدید
 استاد مطهری منتشر شد

«جامعه و تاریخ در قرآن» که تنظیم شده درس های  �
اســتاد مطهری در حوزه علمیه قم در سال های ۱۳۵۶ 
و ۱۳۵۷ است، از سوی انتشارات صدرا در ۲۸۰ صفحه 
و در قطع رقعی با بهای ۱۴ هزار تومان منتشــر شــد. 
در این کتاب بحث هــای دلکش و نکات و دقایق بدیع 
فراوانی در موضوعاتی مانند اجتماعی بودن انسان، نوع 
ترکیب جامعه، آزادی فرد در جامعه، جامعه و فطرت، 
و بحث های فلســفه تاریخ، از جمله نظریه ماتریالیسم 
تاریخی و موضوع سرنوشــت تاریخ با نگاهی به قرآن 
کریم مطرح شده است که برای عارف و عامی سودمند 
و فرحزاســت. علاقه مندان می توانند برای دریافت این 
کتاب در سراســر ایران (بدون پرداخت هزینه ارســال) 

عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۵۴۱۱۱۵ ارسال کنند. 

پیشخوان

پیشنهاد
شــماره ۱۱۵ فصلنامه «نــگاه نو» نگاه 
ویژه ای دارد به صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 
۱۹۱۷ در روسیه. انقلاب اکتبر و پیامدهایش 
البته تنها موضوع این فصلنامه وزین نیست 
و «نــگاه نو» دربردارنده آثــاری از داریوش 
آشــوری، تورج اتابکی، محمدعلی موحد، 
مصطفی ملکیان، حســین کیاییــان، پرویز 

دوایــی و چندین چهره فرهنگی و ادبی دیگر اســت. 
متن سخنرانی روز شانزدهم آذر ۹۶ کازوئو ایشی گورو 
به مناســبت دریافت جایزه نوبل ادبی ۲۰۱۷ با عنوان 
«شــب قرن بیستم من و پیشــرفت های جزئی دیگر» 
با ترجمــه رضا رضایی، گزارشــی از شــعر و زندگی 
قیصر امین پور بــه قلم مهدی فیروزیــان، «محاکمه 
حقیقت جویــی، عقلانیــت ورزی و معنویت گرایــی» 

دربــاره ترجمــه نمایش نامــه «محاکمــه 
اسپینوزا»، و مقالاتی در گرامیداشت حسین 
حسین خانی، ناشر پیش کسوت و علی اشرف 
درویشیان، نویسنده فقید، از دیگر متن هایی 
است که در «نگاه نو» می توان سراغ گرفت. 
گفت وگویی بــا  ای.اچ. کار، متفکر و مورخ 
انگلیســی، درباره جنبه های مثبت و منفی 
انقلاب اکتبر و پیامدهــای آن را می خوانیم و «تأملی 
بر انقلاب روسیه» «تراژدی اینتلیگنتسیا»، «بنیادهای 
سینمای اتحاد شــوروی» و «انقلاب اکتبر و ایران» نیز 
از دیگــر مقالاتی اســت که در این بخــش می بینیم. 
شــماره پاییز ۱۳۹۶ فصلنامه «نگاه نو» که به ســال 
بیست وهفتم رســیده، در ۲۶۰ صفحه، ۱۷هزارو ۵۰۰ 

تومان قیمت خورده است.

 مهدى عزیزى


